
 

 

 وجه بابت.....مبانی حقوقی مطالبه 

آن اختیاری  سبب خواهباشد. فرد متعهد ملزم به تأدیه آن میدین عبارت است از مالی کلیّ که طلب یا 

به  قرض به عوض گیرندهقرض  ذمۀّ یا اشتغال عقد ازدواج به سبب مهر به زوج باشد، مانند اشتغال ذمۀّ

و یا غیر اختیاری باشد مانند اشتغال ذمّۀ فرد  بیع نسیه در ثمن به خریدار قرض و یا اشتغال ذمّۀ عقد سبب

ممکن یا طلب دین . زوجه و مانند آن نفقۀ زوج به کرده است یا اشتغال ذمۀّ تلف چیزی که آن را بدل به

-دار باشد. نوع اول را دین حال یا عندالمطالبه و نوع دوم را دین موجل )مدتاست بدون سررسید یا مدت

قابل مطالبه است در حالی که برای در هر زمان تفاوت این دو دین در آن است که دین حال  نامند.میدار( 

که به نفع او گذاشته شده  مدتیدر صورتی که مدیون از  اماجل باید مدت آن سپری شود. ؤمطالبه دین م

  شود.صرف نظر نماید، دین حال می

ها از یک جنس باشد، زمان و مکان ند، در صورتی که دیون آنزمانی که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باش

تأدیه دو دین یکی باشد، هر دو دین آزاد باشد یعنی به وسیله مقامات صالحه مورد بازداشت نباشد، هر دو 

دهد. ها به صورت قهری تهاتر رخ میو مسلم باشد یعنی محل تردید نباشد، بین دیون آن 1الذمهدین کلی فی

نی ساقط شدن دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند، تا میزان تهاتر یع

 کمترین آن.

در مورد طلبی  1339اردیبهشت ماه  24مصوب ، دیون لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبهماده واحده طبق 

تواند سند عادی است بستانکار میدر مواردی که دین مستند به کند: که مستند به سند عادی است اظهار می

ظرف ، ادعاء در صورت تسلیم به این بخواهد چنانچه مدیون هایونآن را به وسیله اظهارنامه از مد پرداخت

نپردازد و یا در صندوق  او دین خود را به داین ،مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص

اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار  یا آن که در مقابل ثبت محل تودیع ننماید و دادگستری و یا

 تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که ننماید. و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به

 دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیوناساس صلاحیت رسیدگی به

 اشد.بمی قابل اجراء

                                                           
یعنی موضوع دین کلی است که فقط صفات و مقدار آن معین است. در این گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معینی را در مقام وفای به  - 1

 عهد به طلبکار بدهد، ولی باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را داراست
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تواند به شئ مورد حقش دسترسی پیدا کند کسی که دارای حق دینی است تنها از طریق فشار بر مدیون می

درخواست  الزام متعهد را به اجرای حق ،توان از طریق تنظیم دادخواستو در صورت عدم اجرای تعهد می

بازداشت مدیون و گاه از طریق اجرای آن توسط  ،اه ، توقیف اموال گاه از طریق دادگهای الزام روش .نمود

 است. ثالث 

گیرد ناشی از ضمان باشد. ضمان یعنی مدیون قرار دیگری قرار می عهدهگاهی ممکن است دینی که بر 

تواند قهری یا ناشی از قرارداد باشد. ضمان قهری یعنی مدیونیت گرفتن کسی در مقابل دیگری. ضمان می

مسئولیت به پرداخت آن دین ناشی از حکم مستقیم قانون، بدون این که اراده فرد کسی در مقابل دیگری و 

  در این مدیونیت مؤثر بوده باشد.

 وجه بابت........مطالبه افراد ذی صلاح جهت طرح دعوای 

 داین یا نماینده قانونی 

 وجه بابت......مطالبه مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای 

 د رسمیتصویر مصدق سن -1

 تصویر مصدق سند عادی  -2 

 وجه بابت........مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی مطالبه  -2

قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن  11طبق ماده 

در ایران محل سکونت موقت اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که 

داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته 

باشد ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع 

د، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باش

قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و  13براساس ماده 

قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده 

ت یا تعهد می بایست در آن جا انجام شود. اما چنانچه دعوا مربوط به اموال غیرمنقول باشد به استناد اس

 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. 12ماده 



 

 

 

 وجه بابت.... قوانین مرتبط با مطالبه

 قانون مدنی

قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در کلیه دیون از  -20ماده 

 که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.حکم منقول است و لو این

 

که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کسى - 38ماده 

شود، هرگاه مدیون بدهى خود را بعد از انتقال، به دیگرى انتقال دهد کلاهبردار محسوب مىکرده و یا به 

که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین داین سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این

 .قال مستحضر بوده استکه مدیون به وسیله دیگرى از انتانتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این

 

 براى صحت هر معامله شرائط ذیل اساسى است: -190ماده 

 قصد طرفین و رضاى آنها. -1

 اهلیت طرفین. -2

 موضوع معیّن که مورد معامله باشد. -3

 مشروعیت جهت معامله. -4

 

صورى انجام  هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور -(1370/ 8/ 14)اصلاحى  218ماده 

 شده آن معامله باطل است. 

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که  -(1370/ 8/ 14مکرر )الحاقى  218ماده 

تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى

 ین صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.بدهى او صادر نماید که در ا

اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند در صورت  -221ماده 

که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این

 و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.منزله تصریح باشد 



 

 

تعهد به نفع او شده  کهتواند به کسىدر صورت عدم ایفاى تعهد با رعایت ماده فوق حاکم مى -222ماده 

 .است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید

تواند ادعاى خسارت کى از متعاملین طرف دیگر نمىدر مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف ی -226ماده 

که براى ایفاى تعهد مدت معینى مقرر شده و مدت مزبور منقضى شده باشد و اگر براى ایفاء نماید مگر این

تواند ادعاى خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت تعهد مدتى مقرر نبوده طرف وقتى مى

 د را مطالبه کرده است.نماید که انجام تعه

شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام متخلف از انجام تعهد وقتى محکوم به تأدیه خسارت مى -227ماده 

 توان مربوط به او نمود. به واسطه علت خارجى بوده است که نمى

مدیون را  221ماده تواند با رعایت در صورتى که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدى باشد حاکم مى -228ماده 

 به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

  

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود  -229ماده 

 برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

 

در صورت تخلّف متخلف مبلغى به عنوان خسارت اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که  -230ماده 

 تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.تأدیه نماید حاکم نمى

 

باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء در مورد تعهداتى که براى متعهد له قانونا حق مطالبه نمى -266ماده 

 نخواهد بود. نماید دعوى استرداد او مسموع

 

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن  -267ماده 

 کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد.که دین دیگرى را اداء مىکسى

 

ه باشد به وسیله دیگرى ممکن انجام فعلى در صورتى که مباشرت شخص متعهد شرط شد -268ماده 

 نیست مگر با رضایت متعهد له.

 

دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک شود که متعهد چیزى را که مىوفاء به عهد وقتى محقق مى -269ماده 

 باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.



 

 

 

به عنوان این که در حین تأدیه تواند اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالى تأدیه نماید دیگر نمى -270ماده 

«  مال غیر و یا با مجوز قانونى»که ثابت کند که مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد مگر این

 که اذن در تأدیه داشته باشد.در ید او بوده بدون این

 

که قانونا گردد یا به کسى که از طرف او وکالت دارد تأدیهدین باید به شخص داین یا به کسى -271ماده 

 حق قبض را دارد.

 

 تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتى صحیح است که داین راضى شود. -272ماده 

 

مقام او اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم -273ماده 

 ول خسارتى که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.شود و از تاریخ این اقدام مسؤء مىبرى

 اگر متعهّدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود. -274ماده 

توان مجبور نمود که چیز دیگرى به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید متعهدّله را نمى -275ماده 

 ا بیشتر از موضوع تعهد باشد.ء قیمۀ معادل یاگرچه آن شى

 

تواند مالى را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به مدیون نمى -276ماده 

 عهد تأدیه نماید.

 

تواند تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتى از موضوع تعهد نماید ولى حاکم مىمتعهد نمى -277ماده 

 نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. 

 

اگر موضوع تعهد عین معینى باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتى که حین تسلیم دارد  -278ماده 

که کسر و نقصان از تعدى یا اگرچه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این شودموجب برائت متعهد مى

شده است ولى اگر متعهد با انقضاء تفریط متعهد ناشى نشده باشد مگر در مواردى که در این قانون تصریح

اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان 

 وط به تقصیر شخص متعهد نباشد.مرب

 



 

 

اگر موضوع تعهد عین شخصى نبوده و کلى باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلاى آن ایفاء  -279ماده 

 تواند بدهد. کند لیکن از فردى هم که عرفا معیوب محسوب است نمى

 

بین متعاملین قرارداد  کهانجام تعهد باید در محلى که عقد واقع شده به عمل آید مگر این -280ماده 

 مخصوصى باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگرى اقتضاء نماید.

 

 که شرط خلاف شده باشد.مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر این -281ماده 

 

که تأدیه از بابت کدام دین است با اگر کسى به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این -282ماده 

 باشد.مدیون مى

 

 نظر نماید.ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف -289ماده 

 

 شود که متعهد له براى ابراء اهلیت داشته باشد.ابراء وقتى موجب سقوط تعهد مى -290ماده 

 

 ابراء ذمه میتّ از دین صحیح است. -291ماده 

 

 شود:تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل مى -292ماده 

شود به سببى از مقام آن مىکه متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلى به تعهد جدیدى که قائمقتىو -1

 شود.ء مىاسباب تراضى نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلى برى

 که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.وقتى -2

 فى الذمه متعهد را به کسى دیگر منتقل نماید.  که متعهد له ماوقتى -3

که طرفین در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این -293ماده 

 معامله آن را صراحۀ شرط کرده باشند.

ر مواد ذیل وقتى دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقى که د -294ماده 

 شود.مقرر است تهاتر حاصل مى

 



 

 

گردد، بنابراین که طرفین در این موضوع تراضى نمایند حاصل مىتهاتر قهرى است و بدون این -295ماده 

اى که با هم معادله که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهبه محض این

 شوند.ء مىبرطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر برىنماید به طور تهاتر مى

 

شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و تهاتر فقط در مورد دو دینى حاصل مى -296ماده 

 مکان تأدیه و لو به اختلاف سبب.

 

 ذمّه ضامن نخواهد شد.عنه مدیون شود موجب فراغ له به مضموناگر بعد از ضمان مضمون -297ماده 

 

شود که با تأدیه مخارج مربوطه به اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتى حاصل مى -298ماده 

نقل موضوع قرض از محلى به محل دیگرى یا به نحوى از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معیّن را ساقط 

 نمایند.

ث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثال -299ماده 

شخص ثالثى در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار 

 شده امتناع کند.تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیفگردد دیگر نمى

 

که اگر کسى به مورث شود مثل اینء مىمّه خود گردد ذمه او برىاگر مدیون مالک ما فى الذ -300ماده 

 شود.خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط مى

 

 قوانین آئین دادرسی مدنی

در دعاویى که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون  -522ماده 

ع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت امتنا

و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى 

حو دیگرى که طرفین به نگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر ایناسلامى ایران تعیین مى

 مصالحه نمایند. 

شود اجراء رأى از در کلیه مواردى که رأى دادگاه براى وصول دین به موقع اجراء گذارده مى -523ماده 

 باشد.مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع مى



 

 

 مستثنیات دین عبارت است از: - 524ماده 

 رعایت شؤون عرفى.مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وى با  -الف

 وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. -ب

اثاثیه مورد نیاز زندگى که براى رفع حوائج ضرورى محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وى لازم  -ج

 است.

یره آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وى براى مدتى که عرفا آذوقه ذخ -د

 شود.مى

 کتب و ابزار علمى و تحقیقاتى براى اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. -ه

وران، کشاورزان و سایر اشخاصى که وسیله امرار معاش محکوم علیه و وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه -و

 باشد.افراد تحت تکفل وى مى

موال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن ا -525ماده 

الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم

مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور 

 گردد.شأن، بابت محکوم به یا دین پرداخت مىدادگاه به فروش رسیده مازاد بر 

 مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جارى است. -526ماده 

 

 نظریات مشورتی

قانون مدنى دعوى راجع به مال  20: به موجب مدلول ماده 1360/ 10/ 6مورخ  7/ 4552نظریهّ شماره 

قانون آیین  23الاجاره )اجرت المسمى( از دعاوى راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده 

مورد اجاره  آن قانون است. اما راجع به اجرت المثل 21دادرسى مدنى خارج و مشمول مقررات ماده 

قانون مدنى نسبت به مال الاجاره مستفاد است این اجرت المثل نیز دین و  20که از ملاك حکم ماده چنان

از لحاظ صلاحیت دادگاه در حکم اموال منقول محسوب است على هذا دعوى مربوط به آن نیز از لحاظ 

به علاوه بر حسب ظهور مدلول ماده قانون آیین دادرسى مدنى خواهد بود.  21صلاحیت تابع مقررات ماده 



 

 

قانون آیین دادرسى مدنى، حکم این ماده نسبت به دعاوى مالکیت و حق ارتفاق و حق انتفاع و امثال  23

آنها لازم الرعایه است و دعوى اجرت المثل اعیان مستأجره خارج از مفاهیم و عناوین مذکور است چنانکه 

 باشد مؤید نظر بالا است.هم که در زمینه مورد بحث مىقانون مدنى  18مندرجات و مقررات ماده 

: دو شرط معامله به قصد فرار از دین و صورى بودن معامله 1377/ 3/ 26مورخ  7/ 2360نظریّه شماره  -

کننده احراز شود و چنین دعوایى با عنوان معامله به قصد فرار از دین باید باید وسیله قاضى رسیدگى

شده اعتبارى معامله انجامفروشنده و خریدار اقامه شود زیرا حاصل رسیدگى احراز بىضرورة به طرفیت 

باشد. در صورتى که مدلل شود معامله واقعى و با در نظر گرفتن تمام شرائط صورت گرفته است از مى

قانون مدنى خارج است. هنگامى دعوى ابطال معامله پذیرفتنى است که دین بر اساس  218شمول ماده 

 شده باطل است.اسناد مثبته یا احکام معتبر قابل وصول باشد انجام معامله نسبت به اموال توقیف

 

صورى بودن  -وجود دین ب -: با احراز سه مطلب: الف1377/ 5/ 31مورخ  7/ 2437نظریهّ شماره  -

نونى مدنى حکم بر اصلاحى( قا 218تواند به استناد ماده )قصد فرار از پرداخت دین، دادگاه مى -معامله ج

بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صورى بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را 

احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورة دعوى ابطال معامله به 

. چنانچه ثابت شود که معامله واقع و با در نظر گرفتن تمام طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد

 ( قانون مدنى خارج خواهد بود.218شرائط صورت گرفته است از شمول ماده )

 

: اگر معامله به قصد فرار از دین صورى نباشد و معامله به 1378/ 4/ 26مورخ  7/ 3130نظریهّ شماره  -

دهنده نباشد مجرم نبوده و مسؤول نده عالم به قصد انتقالنحو واقعى صورت گرفته باشد و انتقال گیر

 پرداخت دین یا محکوم به نیست.

 

مکرر قانونى مدنى اصلاحى  218و  218: با توجه به مواد 1376/ 12/ 5مورخ  7/ 8165نظریهّ شماره  -

ه مسلم الصدور، براى ابطال معامله به قصد فرار از دین کافى است که دادگاه بر اساس اسناد ذم 1370سال 

تواند اتخاذ تصمیم نماید. اصل دین و قصد فرار و صورى بودن معامله را احراز نماید که در آن صورت مى

دهنده و بنابراین اگر منظور دادگاه صدور حکم بر ابطال معامله است اولا باید دادخواست به طرفیت انتقال

ر از دین و صورى بودن معامله )نه حقیقى بودن آن( گیرنده داده شود، ثانیا وجود دین و قصد فراانتقال

احراز شود و براى احراز دین صدور حکم پرداخت وجه چک به دارنده آن )ضرر و زیان( از دادگاه کیفرى 

 تواند دلیل باشد.مى

 



 

 

: هرگاه شخصى تعهد به انجام امرى نماید که انجام آن امر 1361/ 4/ 23مورخ  7/ 1562نظریهّ شماره  -

توان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و ونا ممنوع باشد چنین تعهدى باطل است و نمىقان

چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعى یا شهرى تعهد شده است با وجود منع قانونى بر انتقال 

ن دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف توانسته به تعهد خود عمل نماید بنابرایمورد تعهد اساسا متعهد نمى

قانون صحه گذاشته و حکم به انجام به تعهد صادر کند. ضمنا چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار 

 باشد.قانون مدنى از جبران خسارات نیز معاف مى 229و  227است لذا با اجازه حاصله از مواد 

 

قانون مدنى دادن مهلت یا صدور قرار  652و  277در مواد : 1381/ 3/ 25مورخ  7/ 2084نظریهّ شماره  -

اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قرض مقرر گردیده اما مهلتهاى مذکور با اعسار متفاوت است 

زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگرى غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت بدهد )طرح دعوى اعسار از 

تلزم صدور حکم محکومیت و الزام وى به تأدیه محکوم به یا صدور اجرائیه ثبتى جانب مدعى اعسار مس

 است و قبل از آن طرح دعوى اعسار فاقد وجاهت قانونى است.(

 

قانون آیین  522دو بار در ماده « مطالبه»: با توجه به اینکه کلمه 1385/ 7/ 9مورخ  7/ 5199نظریه شماره  -

رسد که ذکر شده است، بنظر مى 1379/ 1/ 21لاب در امور مدنى مصوب دادرسى دادگاههاى عمومى و انق

است.  -با وجود سایر شرائط -استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده قانونى مزبور، از تاریخ مطالبه دین

حال اگر تاریخ مطالبه دین در همان تاریخ سررسید دین باشد، از زمان سررسید، استحقاق دریافت خسارت 

اگر مثلا تاریخ مطالبه دین یکسال بعد از تاریخ سررسید باشد، این قرینه است بر دادن مهلت به  هم دارد و

بدهکار. مع ذلک ملاك محاسبه تفاوت فاحش شاخص قیمت سالانه، از زمان سررسید دین تا زمان 

اریخ پرداخت آن است که در صورت مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص مزبور، از ت

مطالبه دین، آن را نیز مورد حکم قرار خواهد داد. این نظر به عدل و انصاف نزدیکتر است. قبلا هم در 

قانون آیین دادرسى مدنى تصریح شده بود در صورتى که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادى منعقد 

ا تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا نشده باشد، خسارت دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست )که مطالبه است( و ی

ها و مؤسسات دولتى باشد، در مدت در صورتى که مدیون در زمره وزارتخانه تاریخ واخواست است.

یکسال و نیم مذکور در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتى مصوب 

 522از پرداخت خسارت موضوع ماده  -یستکه طبق قانون قادر به پرداخت محکوم به ن -1365/ 8/ 15

 معاف است. 1379قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 

هاى عمومى و قانون آیین دادرسى دادگاه 522: اولا، ماده 1380/ 9/ 7مورخ  7/ 8497نظریّه شماره  -

کلیه دعاوى است که موضوع آن دین و از اطلاق دارد و شامل  1379انقلاب در امور مدنى مصوب سال 



 

 

باشد که بر اساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مستلزم نوع وجه رائج مى

مطالبه دائن و تمکن مدیون است. اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنى که در 

ز جانب دائن مطالبه شده باشد، چون مدیون به علت اعسار دین صورت اثبات اعسار مدیون، اگر هم دین ا

که اعسار را نپرداخته، ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وى جائز نیست ولى با توجه به این

حالتى استثنائى و خلاف اصل است، اگر مدیون ادعاى اعسار نماید، بار اثبات ادعا بر عهده مشار الیه 

عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات نماید.  باشد. بهمى

قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب سال  2ثانیا، خسارات موضوع تبصره الحاقى به ماده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه  1376

تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص  خسارت

مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقى است، در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این مقررات 

 رسیدگى و حکم صادر نماید.

قانون آیین دادرسى  522: وجه رائج مندرج در ماده 1380/ 11/ 2مورخ  7/ 10827نظریّه شماره  -

کند زیرا تغییر شاخص سالانه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى به ارزهاى خارجى تسرى پیدا نمىدادگاه

گردد بر اساس ترقى و تنزل هزینه زندگى است و که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى

شود، در حالى که ارزهاى ر ایران( محاسبه مىاین تغییر شاخص بر مبناى ارزش ثابت ریال )وجه رائج د

باشد و بنابراین ارزهاى مذکور از خارجى دائما در نوسان بوده و اکثرا در حال ترقى نسبت به ریال مى

شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رائج به معناى پول رائج در داخل کشور است و شامل 

 پول سایر کشورها نیست.

هاى قانون آیین دادرسى دادگاه 522که ماده : با توجه به این1379/ 11/ 24مورخ  7/ 8324ماره نظریهّ ش -

عمومى و انقلاب در امور مدنى مطالبه دین از جانب دائن و تمکن مدیون و امتناع وى را براى مطالبه 

ى تاجر در نتیجه قانون تجارت، ورشکستگ 412که به تصریح ماده خسارت لازم دانسته و با توجه به این

همان قانون مشارالیه از  418شود و به موجب ماده توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل مى

تاریخ صدور حکم ورشکستگى از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه که ممکن است در مدت 

م قانونى تاجر ورشکسته مقاورشکستگى عاید او گردد ممنوع است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم

قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگى قروض مؤجل تاجر  421باشد، به علاوه به حکم ماده مى

شود و در نتیجه دست بازرگان ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قرض حال مبدل مى

 522گى، شرائط مذکور در ماده شود با اعلان ورشکستورشکسته قانونا از دخالت در اموال وى قطع مى

گردد. اما فلسفه قاعده توقف هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى محقق نمىقانون آیین دادرسى دادگاه



 

 

جریان بهره و خسارت تأخیر نسبت به دیون ورشکسته )از تاریخ اعلان ورشکستگى به بعد( این است که 

ورشکستگى و حین شروع به تصفیه به وجه قطعى  وضع هر طلبکار و میزان استحقاق او در روز اعلان

معلوم و مشخص باشد، تا کار تصفیه آسان و اصل برابرى طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز 

شود از کندى جریان تصفیه به حساب دیگران استفاده نکنند. به همین علت دیون مؤجل ورشکسته حال مى

، حین اعلان ورشکستگى مشخص و معلوم گردد. اموال تاجر ورشکسته تا وضع قطعى طلبکاران دین مؤجل

وثیقه دیونى است که در زمان اعلان ورشکستگى بر ذمه تاجر بوده و قاعدتا خسارت تأخیر تأدیه بعد از این 

توان گفت مدیر تصفیه که نماینده قانونى مدیون و دائن است از تاریخ را نباید شامل شود از طرف دیگر مى

ز اعلان ورشکستگى و شروع به تصفیه تا پایان آن قانونا در مقام تفریغ حساب و پرداخت دیون است، آغا

باشد، بنابراین طول مدت انجام در حقیقت نماینده قانونى طلبکار طى تشریفاتى مشغول وصول طلب مى

از بابت رعایت تشریفات قهرى که قانون مقرر داشته، منطقا مستوجب خسارت تأخیر تأدیه نیست و این 

مصالح عمومى است که بر منافع خصوصى رجحان داده شده است. فلسفه و مبناى رأى وحدت رویه 

که مطالبه هیأت عمومى دیوان عالى کشور نیز همین است. نتیجه آن 1347/ 12/ 14مورخ  155شماره 

ریخ توقف( باشد خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگى )تا

هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى یا توافق قانون آیین دادرسى دادگاه 522مشمول مقررات عام ماده 

باشد اما خسارت تأخیر مربوط به بعد از اعلان حکم ورشکستگى از تاجر ورشکسته قابل مطالبه طرفین مى

 نیست.

اجعه داین و مطالبه دین با تمکن مدیون بر : احراز مر1379/ 11/ 30مورخ  7/ 8818نظریهّ شماره  -

قانون آیین دادرسى  522پرداخت آن بر دادگاه از شرائط تحقق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 

 باشد.مى 1379هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال دادگاه

استثناء بر اصل و رعایت آن که مستثنیات دین، : نظر به این1380/ 8/ 20مورخ  7/ 6075نظریّه شماره  -

شود باید بسیار مضیق و گاهى موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول مى

محل سکونتى است که « مسکن»نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت نظر مقنن از 

نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع  محکوم علیه با شرائط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد

نیاز او و افراد تحت تکفل وى، به بیان دیگر اگر محکوم علیه فقط مالک یک قطعه زمین به منظور احداث 

توان در زمره مستثنیات دین تلقى کرد و در قانون هم در ردیف مستثنیات مسکن در آینده باشد آن را نمى

 دین، احصاء نشده است.



 

 

وران و غیره در بند : منظور از وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه1380/ 6/ 22مورخ  7/ 5796یهّ شماره نظر -

این قانون وسائل  525هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و ماده قانون آیین دادرسى دادگاه 524ماده « و»

تأمین کند در خصوص مورد و ابزار جزئى است که نیاز معیشتى محکوم علیه و افراد تحت تکفل وى را 

ریال مشمول ضوابط مربوط به مستثنیات دین نخواهد  1، 750، 000، 000استعلام، دستگاه چاپ به ارزش 

 توان با فروش آن و تهیه دستگاه ارزانترى حکم را اجراء نمود.بود و مى

د خانه یا آپارتمان، : در صورتى که مجموع سهام مدیون در چن1380/ 2/ 26مورخ  7/ 1970نظریهّ شماره  -

بیش از یک خانه در حد شأنش نباشد، توقیف سهام وى قانونا ممنوع است و فرقى بین یک و یا چند 

 باشد.که فرقى بین ساکن بودن مدیون در آن خانه یا ساکن نبودن وى نمىساختمان نیست، کما این

هاى قانون آیین دادرسى دادگاه 523ده : با توجه به اطلاق ما1379/ 11/ 24مورخ  7/ 8324نظریهّ شماره  -

همان قانون در مورد تاجر ورشکسته  525و  524عمومى و انقلاب در امور مدنى، مقررات این ماده و مواد 

 رسد.با رعایت مقررات مربوط در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى قابل اعمال به نظر مى

با توجه به سیاق عبارات و مصادیقى که از مستثنیات دین  :1380/ 12/ 23مورخ  7/ 12525نظریهّ شماره  -

و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون  1356قانون اجراء احکام مدنى مصوب سال  65در ماده 

بیان شده از قبیل، لباس و  1379هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال آیین دادرسى دادگاه

رفع حوائج ضرورى محکوم علیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر اشیاء و اسبابى که براى 

احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل 

وى با رعایت شؤون عرفى، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه و ... خصوصا مقرره ماده 

قانون اخیر الذکر که تصریح نموده، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جارى است، چنین  526

در مقررات مذکور، شخص حقیقى است نه شخص « محکوم علیه»شود که منظور مقنن از استنباط مى

شخاص قانون تجارت است که راجع به ا 588حقوقى، به علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده 

دهنده آن متمایز و که، شخصیت حقوقى شخص حقوقى از اشخاص تشکیلحقیقى است و با عنایت به این

 مستقل است، مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقى قابل اعمال نیست.

هاى از قانون آیین دادرسى دادگاه 526: چون مطابق ماده 1380/ 10/ 2مورخ  7/ 9699نظریهّ شماره  -

ى او پس از عمومى و انقلاب در امور مدنى مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است لذا خانه

که فاقد منزل مسکونى توانند به عذر اینمرگش از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترك است و ورثه نمى

 باشند آن را جزء مستثنیات دین بدانندمى


